
١ 

 

انپناهیان و ولایت بر بی پناه  

  
   20/1/1403، روز دوشنبه، مورخ: سایت زیتون :نبعم

  
من ندانم “گفت: ” تو چه دانی که ماهی چه باشد؟"کرد و بزرگی او. کسی او را گفت: شخصی صفت ماهی می«

دانستم که تو من خود می“گفت: ” ام! نشان ماهی آن است که دو شاخ داد همچون اشتر.که چندین سفر دریا کرده
  »ی.شناسدانی و نمیاز شتر باز نمی ما بدین شرح که کردي، معلوم شد که تو گاو رااز ماهی خبر نداري؛ ا

 
. روشن بود که ایشان نه با است انیپناهعلیرضا  خیش تی، حکا»مقالات« در يزیطنز آلود شمس تبر ۀقص 

 يبنا میکار تحک؛ که به جد در دولت آشنایی چندانی دارد و نه بدان باور ـ ورزيِ مدرنِ مبتنی بر ملتسیاست
اگر  ایندارد و  یدرست ییهم آشنا که با قرآن و نهج البلاغه افتمیراست. اکنون د ریاخ يهادر دهه ینیاستبداد د

زند و جعل و تحریف را به و بهتان می پاشدیم قتیکند و خاك در چشم حقیتجاهل و تغافل م ست،یآشنا ننا
  .کندیاقتضا م اینگونه اشیاسیکه منافع و مطامع س ؛گیرداستخدام می

 
 تیکفا امبریبودن پ» گوشت تلخ«ما درباره  خینشان دادن بطلان و سخافت سخنِ ش يقرآن برا هیآ سهبه  استشهاد

  کند:یم
»ر وفءینَ رنؤْمْکمُ بِالملَیع رِیصح تُّمنا عم هلَیزِیزٌ عع ُکمنْ أنَفُسولٌ مسر ُکماءج لَقَدیمبه  شما انیاز م امبرىیپ»:  ح
شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان  تیآمد که رنجهاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدا تانیسو

 .است

است؛ چگونه  میسخت است و نسبت به مومنان رئوف و رح شیمردمان برا يقرآن، رنجها تیکه به روا يامبریپ 
  !تواند گوشت تلخ باشد؟یم

ٰ علَى واصبِرْ« کن و به  يصبور ند،یگوی) میو تلخ يبه تندنسبت به آنچه ( »:جمیلًا هجراً واهجرْهم یقُولُونَ ما ◌
  آنها را ترك و رها کن. ییباینحو ز

مخالفان  يهایها و درشتیبا تلخ ۀفراخ داشتن در مواجه ۀکردن و هاضم يشود به صبوریم هیکه توص يامبریپ 
 !تواند گوشت تلخ باشد؟ی، چطور مدوران بعثت لیاوا در

  یقینا تو سجایاي اخلاقی بزرگی داري.»: خُلق عظیمعلی انّک لَو«
 تواند گوشت تلخ باشد؟پیامبري که به تعبیر قران واجد سجایاي اخلاقی عظیمی است؛ چگونه می



٢ 

 

 نیآئ را مرور کند و» نهج البلاغه«در به مالک اشتر  طالبیابابن یعل ۀعهدنام پناهیان خیاست ش یکاف ن،یافزون بر ا
 يهاهیو توص نیرالمومنیام تیبه روا ایوچون مواجهه با مردمان و رعا چندو  يو رسومِ نغز مملکت دار ياریشهر

  .ندهد یعل به »یگوشت تلخ« نادرست تا نسبت ندیبه مالک را بب شانیا
 نیاست، چرا از ا نیالمومن ریتوسط ام» عدالت« ياجرا ،واعظ انِیپناه ییبودنِ ادعا» فی ذات االله خشن«اگر مراد از 
؟ پاسخ کندنت جایگزین میوشکند و آنرا با واژۀ رمانندۀ خیبرجسته نم را یعل يورزکند و عدالتیواژه استفاده نم

 ینیرا بب در داخل کشور قیلاو گرفت و درد و رنج خ ریو ظلم و گ ضیهمه تبع نیسخت است ا قاعدتاًروشن است. 
و ظلم در حق  ضیگشته، تبع يو سار يجار يمند. سوگمندانه، آنچه در کشور به نحو نظامیعدالت بزن زو دم ا
دشوار » اغتشاشات«و» فتنه«گر  هیو توج يمداح رهبر یِحکومت خیش يشهروندان است که اذعان بدان براعموم 

 .کردن یت و اخلاق را ذبح شرعاس متون 		و جعل فیکار، تحر ۀاست. چار

 
کارم اخلاق مبعوث م میتتم يمن برا: «»بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یانّ« تیروا شیپ يچند ،کم مایه خِیش نیهم
و بکار گرفتن آن  ستنیز ی، اخلاقظلمی نظیر پناهیان از منظر واعظ توجیه کنندۀالسند خوانده بود.  فیرا ضع »شدم

چرا اصل آنرا پس کننده است؛  تیو اذ ریدست و پا گالبته ، قیو منصفانه با خلا یاخلاق ۀهو مواج يدر مملکت دار
                                 ».ایمان داري تو وهیش نیگر از ا من کافرم«	:؟؟و اخلاق را به محاق نبرد انکار نکندو فیتضع

 
و در تنور  را برکشیدن ینیو استبداد د ذبح کردنقدرت  يپا شیپرا ق اخلا !».نیاست نازن یبیغر روزگار«

آدرس  يشود. برایتر نمروشن نی، از اترویج کردنق را ه از اخلافقاهت و ولایت برید و دمیدن »الیناسیون دینی«
ضایتیِ عمیق نار و »رتیبص یخواص ب« تعداد شیو افزا يطرفداران رهبر گیرچشم زشیر ییچرا هیتوجغلط دادن و 

 و منصوبان ایشان ي) به دعوت رهبرزرگب يدرصد در شهرها هفتاد و پنجشهروندان ( ۀگفتنِ آشکار قاطب نه مردم و
اي است؛ آقاي خامنهنادرست شیوۀ حکمرانیِ  عی و تلخِامري که نتیجۀ طبی ،ماه گذشتهرکت در انتخابات اسفندبه ش

کار در  کجایرا  ایو ر ریجعل و تزودروغ و و هم خوردن را با  ونیگ و افو بن زدن ینید يهاهیسرما چوب حراج به
  چون پناهیان یافت می شود:  ولایت معاشان و ولایت پناهانی آوردن، معجون تلخی است که تنها در دکان

  
  دـا مپسنــد خدایــه ببستنــدر میخان

  ایندــا بگشــر و ریکه در خانۀ تزوی
  صبوحی زدگان به صفاي دل رندانِ

 اح دعا بگشایندــر بسته به مفتبس د


